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ه ناصرر )کر     ( به ویژه در دور656-۴۴۷)قدرت سیاسی در اواخر دوره خلافت عباسی 
یافت  بازگشت قدرت سیاسری و نارا ی عباسریاب، بریش از  ن ره       (، افزایش5۷5-622

ک   ) سترشد  خلیفه پیشین،سیاسی دو  یطشرا و تدابیر دار دوره ناصر باشد،  رهوبوام
 برر   رثرر  عوا ل بررسی تحقیق این ود   سئلهب( 555-530ک   )و  قتفی  (512-529

 تغییرر  به جر ن که است خلیفه دو این دوره در خلافت و سلجوقیاب روابط در تغییر بروز
له این است پرسش  ستخرج از  سئ  شد ناصر دوره در جایگاه خلافت بازیابی فرایند در

چره   که عوا ل بازیابی قدرت سیاسری و نارا ی عباسریاب در دوره  سترشرد و  قتفری     
 -رسد در دوره خلافت این دو خلیفره، برا کراهش قردرت سیاسری     به نار  ی است؟بوده
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 لیفره، اختلافرات دروب  این اهمیت  رهوب شخصریت و ورود دوره خلافرت ایرن دو خ    
  استخاندانی و ناپایداری دوره سلاوین سلجوقی بوده

 

    سترشد،  قتفی سلجوقیاب، عباسیاب، ها:کلیدواژه

                                            
 alimigoli@gmail.com. ایران، تهران، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور. 1

 kh_beagi@pnu.ac.ir. ، تهران، ایران )نویسنده مسئول(دانشگاه پیام نورگروه تاریخ دانشیار . 2

 j.noroozi@alzahra.ac.ir. ، تهران، ایراندانشگاه الزهراگروه تاریخ دانشیار . 3

 y_farrokhi@pnu.ac.ir. ، تهران، ایراندانشگاه پیام نورگروه تاریخ دانشیار . 4
 02/04/01تاریخ پذیرش:  17/01/01تاریخ دریافت: 



 

68 

 

ل 
سا

دو
هل
 چ
اره
شم
م، 
ده
از

و
نج
پ

م، 
ار 
به

14
01

 

 

Factors of restoration of Abbasid political power in 

Mustarshid and Muqtafi period (512-555 AD) 
 

Ali Naz Lotfi Migoli1 

Hooshang Khosrobeigi2 

 Jamshid Noroozi3 

Yazdan Farrokhi4 

Abstract 

Political power increased at the end of the Abbasid caliphate period (447-

656), especially during the Nāṣir period (575-622). The return of the political 

and military power of the Abbasids, rather than being indebted to the Nāṣir 

period, was due to the measures and political conditions of the two previous 

caliphs, Mustarshid (529-512) and Muqtafi (555-530). The problem of this 

research is to examine the factors influencing the change in the relationship 

between the caliphate and the Seljūks during the period of these two caliphs, 

which led to a change in the process of restoring the position of the caliphate 

during the period of Nāṣir. The question derived from the problem is, what 

were the factors of restoring political and military power of the Abbasids 

during the period of Mustarshid and Muqtafi? It seems that during the 

caliphate period of these two caliphs, With the reduction of political-military 

power of the Seljūks due to the intervention of third powers, the political and 

military power of the Abbasid caliphate was restored. The findings of this 

research, which was conducted with historical method and statistical analysis, 

showed that among the six caliphs before Nāṣir, the contribution of two 

caliphs, Mustarshid and Muqtafi, was more important in reviving the political 

and military status of the caliphate. This importance is due to the personality 

and length of the caliphate period of these two caliphs, intra-dynasty 

differences and the instability of the Seljūk sultanate period. 
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 درآمد

بویه نجات یافتند. با ، عباسیان از سیطره آل450با تصرف بغداد توسط سلجوقیان در 

ال این حال تعارض دیرینه منافع خلافت و سلطنت موجب شد تا مناسبات بر همان رو

ن تا پایا پیشین استمرار یابد. حاصل این استمرار، تضعیف خلافت بود. اقتدار سلجوقیان

رگ م ـخلفا از قدرت سیاسی، همسویی داشت. با این حـال  دوره ملکشاه با فرایند طرد 

 بازیابی ملکشاه، به یکباره نتایج خود را در بازیابی قدرت خلافت آشکار نساخت. روند

 86الله است، در یـک دوره حـدود   قدرت خلفا که اوج آن در دوره خلافت الناصرلدین

ستظهر تـا پایـان   ( صورت گرفت. برخی پژوهشگران، دوره خلافت م575 -487ساله )

و آن را عمـدتا مرهـون    خلافت ناصر را دوره بازیابی قدرت سیاسی خلافت نام نهـاده 

اند. باسورث، مسترشد و مقتفی را جزو خلفای مقتدر خوانده ولی اقدامات ناصر دانسته

 ـاز این حیث، ناصر را بالاتر دانسته است. بدون تردید شرایط سیاسی که منجـر   ه ایـن  ب

ــه دوره خلافــت المسترشــد بازیــابی و ت ــر در اســتمرار روال پیشــین شــد ب ــالله و غیی ب

مرالله مرتبط است. مسئله این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در بروز تغییـر در  لاالمقتفی

راینـد  فروابط عباسیان و سلجوقیان در دوره این دو خلیفه است که منجر بـه تغییـر در   

وره ناصـر شـد. ایـن پـژوهش بـا روش      پیشین و بازیابی قدرت سیاسـی خلافـت در د  

گیری از روش آماری، عوامل و بسترهای احیـای قـدرت سیاسـی و    تاریخی و نیز بهره

 نظامی خلفای عباسی در نیمه اول قرن ششم را شناسایی و بررسی کرده است. 

 پیشینه پژوهش

 است. مقالات موجوددرباره مسئله این مقاله، پژوهشی به صورت مستقل انجام نشده

اند که از این میان نیز غالبا به گزارش چگونگی روابط مسترشد با سلجوقیان توجه کرده

 قـدرت  کسـب  بـرای  عباسـی  مسترشد خلیفه تکاپوی»توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 روابــط»ش(، 1391) از مرســلرور و اســدی« عــرا  ســلجوقیان بــا او تقابــل و دنیــوی

اثـر آنـا دردی   « سلجوقی مسعود سلطان دوران بر تأکید با: عباسی خلافت با سلجوقیان

 - 512) السـلاجقه  نفـو   مواجهـه  فـی  بالله المسترشد الخلیفه دور»ش(، 1388کریمی )

 المسترشد الخلیفه» (،1419حتامله ) عبده نوشته عبدالکریم« (م 1135 - 1118 - ه 529
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 بـالله  المسترشـد  فـه یالخل علاقـه »(؛ 1977الآلوسـی )  الـدین عادل محیاز  «العباسی بالله

محـار    مضـعان  از حمـود « (م1135/  1119/  هـ ـ 529 - 512) هیالسـلجوق  بالسـلطنه 

 علـ   وأثرهـا  السـلاجقه  حکم لإضعاف بالله المسترشد إجراءات»م(، 2010سلمان )الیع

(. 2021مصــطاف ) نعمــاناز ثــامر« (م 1134-1118./هـــ 529-512) هیالعباســ الخلافــه

اند تا اقدامات مسترشد را در مقابلـه بـا   مقالات خود، تلاش کردهدر  حتامله و مصطاف

سلجوقیان به ویژه با محمود و مسعود سلجوقی بررسی کنند. این دو مقاله به بخشـی از  

اند اما از نظر جامعیت و نیز روش تحقیق آماری با مسئله پژوهشی مقاله حاضر پرداخته

شناسایی علـل، بیشـتر بـر اختلافـات     پژوهش حاضر تفاوت دارند. این دو پژوهش در 

و عوامل دیگر را  ی مردمی از خلافت تأکید کردههادرون خاندانی سلجوقیان و حمایت

 اند.از نظر دور داشته

 روابط خلفای عباسی با سلجوقیان

 :رش و شکوفاییگست -1: نداهتقسیم کرد دورهرا به چهار  خلافت عباسیانمورخان 

-232حک. ) توکل تا مستکفیماز  :نفو  ترکان -2(؛ 232-132حک. ) واثقتا  از سفاح

فـو   ن -4( و 447-334حک. ) مستکفی تا میانه خلافت قائم از بویه:آل نفو  -3(؛ 334

؛ 656-447)سـقو  خلافـت   تـا   )مقارن با ورود طغـرل بـه بغـداد(    از قائم: سلجوقیان

 (.29طقوش، 

خشی از دوره چهارم است. این دوره آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ب

تـر  تقریبا دویست ساله از نظر تقابل و تعامل خلافت و سلطنت به چنـد دوره کوچـک  

( کـه  487 -447از نیمه خلافت قـائم تـا مـرگ مقتـدی )حـک.       -1قابل تقسیم است: 

-487از مستظهر تا ناصر )حک.  -2مصادف با دوره استقرار و تثبیت سلجوقیان است؛ 

دوره تلاش در بازیـابی قـدرت خلافـت و مقـارن بـا دوره اختلافـات درون       ( که 575

دوره احیای قدرت سیاسی خلافت مقارن با ناصر )حک.  -3خاندانی سلجوقیان است؛ 

 -622دوره واپسین خلفا از الظاهر تا سقو  بغداد )حـک.   -4( و در نهایت 575-622

مطابقت دارد که شامل خلافـت  (. بازه زمانی پژوهش حاضر با بخشی از دوره دوم 656
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 مسترشد، راشد و مقتفی است.

توان به سه دوره تقسیم کـرد:  بندی دیگر، سلطنت سلجوقیان را نیز میدر یک تقسیم

جانشـینان   -2؛ 485تـا مـرگ ملکشـاه در     429یت سلجوقیان از سـال  تشکیل و تثب -1

و در  511ی سـنجر در  ملکشاه تا انتقال مرکزیت سلجوقیان از عرا  به خراسان با رهبر

تا سقو  سـلجوقیان   511محمد در یان شاخه عرا  از محمودبنادامه سلجوق -3نهایت 

 .590در 

از آغـاز   بندی بـا بخشـی از دوره دوم یعنـی   بازه زمانی پژهش حاضر در این تقسیم

 487ی هامنطبق است و در مجموع سال شاخه عرا  سلطنت برکیار  و ادامه سلجوقیان

 گیرد. را در بر می 575دوره طغرل و مقارن با شروع خلافت ناصر در تا اوایل 

های خلافت عباسیان و سلطنت سلجوقیان از : تطبیق سال1جدول شماره

 1(575( تا آغاز خلافت ناصر )487مستظهر)

 خلیفه
 خلافتدورهطول

 سالبه
 سلطان

تعداد جابجایی 

 سلاطین

 24 مستظهر

 (498 – 487برکیار  )حک. 

 (511 -498محمد )حک. 

 (552-490سنجر در خراسان )حک. 

3 

 17 مسترشد

زمان حکمرانی سنجر و ادامه هم

 تابعیت سلجوقیان عرا  از او

 (525-511محمد )حک. محمودبن

 (526-525محمود )حک. داودبن

 (529-526محمد )حک. بنطغرل

 (547-529محمد )حک. مسعودبن

4 

 0 ادامه مسعود 1 راشد

                                            
 است. شده محاسبهاثر ابن اثیر  الکاملی کتاب هاخلافت به استناد گزارش. طول دوره 1
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 24 مقتفی

 ادامه مسعود

 (548-547محمود )حک. بنملکشاه

 (555- 548محمود )حک. محمدبن

 (556-555محمد )حک. بنسلیمان

3 

 0 ادامه سلیمان 11 مستنجد

 9 مستضیء

 ادامه سلیمان

 (571-556طغرل )حک. بنشاهارسلان

 (590-571طغرل )حک. الدینرکن

3 

  

 عوامل بازیابی قدرت سیاسی عباسیان 

  طولانی بودن دوره خلافت -1

طول دوره حکمرانی از عوامل مهم در تثبیت قدرت سیاسی است. بر همـین اسـا    

اولین عامل در بررسی و مقایسه جایگاه شش خلیفه مورد بررسـی، معطـوف بـه طـول     

شـود،  دوره خلافت است. همان گونه که در جـدول و نمـودار شـماره یـک دیـده مـی      

 سـال(،  24بین شش خلیفه این دوره متعلـق بـه مسـتظهر )   بیشترین طول حکمرانی در 

بندی خلفای این دوره از نظـر طـول   سال( است. رتبه 17سال( و مسترشد ) 24مقتفی )

 . نموداردوره به ترتیب عبارتند از: مستظهر، مقتفی، مسترشد، مستنجد، مستضیء و راشد

دوره  نمیـانگی  از ورهد طـول  نظر از خلیفه، سه سهم صرفا که دهدمی نشان یک شماره

دهد کـه دوره چهـار   همچنین نمودار شماره دو نشان می .است بیشتر( سال 14 حدود)

 است. ی این دوره را به خود اختصاص دادههادرصد سال 77خلیفه نخست، حدود 
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 گفته که دلایلی بهدوره مستظهر گرچه از نظر طول دوره همسان با مقتفی است ولی 

شد، نتوانست از این حیث سهم مناسبی را در بازیابی قدرت سیاسـی و نظـامی    خواهد
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( 98، «برآمـدن سـلجوقیان  )»خلافت به خود اختصاص دهد. همان گونه کـه باسـورث   

ا عان دارد، ادوار طولانی خلافت مسترشد و مقتفی، مصادف با تغییرات پیاپی سلاطین 

 ساز اعتلای خلافت شد. طول دوره خلافت در کنار دیگر عوامل، بهبود و این امر زمینه

های احیای قدرت سیاسی خلافت را فراهم فرصت داد تا بتوانند زمینه مقتفی و مسترشد

 آورند.

 اختلافات درونی سلجوقیان -2

 تعدد حکمرانان معاصر با دوره خلافت شش خلیفه مورد نظر و بـه نوشـته بنـداری   

های آنان با یکدیگر، از جمله عواملی بود که زمینـه بازیـابی قـدرت    یمشغول(، دل282)

اختار خلفا را فراهم آورد. جابجایی پرتکرار سلاطین نشان دهنده ضعفی است که بر س ـ

سیاسی قدرت خاندان سلجوقی وجود داشت )جـدول شـماره یـک(. ایـن امـر نشـان       

ن سیاسی و نظـامی خلفـا   ش جابجایی سلاطین، با افزایش توادهد که ضعف و افزایمی

 خوانی دارد.هم

در جدول شماره یک، جابجایی قدرت در خاندان سلجوقی، نشان داده شد. معاصر با 

دوره هر یک از خلفای مستظهر، مسترشد، مقتفی و مستضیء، سـه سـلطان از گردونـه    

رسد، در دوره مستظهر به دلیل پابرجـایی تـأثیرات دوره   قدرت حذف شدند. به نظر می

منـدی از فضـای موجـود    سلطان نخست سلجوقی و نیز مشکلات خلفا، امکان بهره سه

برای عباسیان میسر نشد. در دوره مستضیء نیز به دلیل کوتاهی دوره خلافت و تقـارن  

مندی از شرایط موجود میسر نشـد؛  آن با توسعه طلبی خوارزمشاهیان، ظاهراً امکان بهره

های سـلاطین،  ها نبود و کثرت جابجاییحدودیتولی در دوره مسترشد و مقتفی، این م

 فرصت مناسب را برای بازآفرینی قدرت خلافت فراهم آورد.
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نمودار شماره سه شدت جابجایی قدرت در خاندان سلجوقیان را بـر اسـا  میـزان    

دهـد. میـانگین پایـداری در قـدرت، کمتـر از ده سـال       پایداری حکومت آنان نشان می

، 2کمتــر از شــش مــاه محمـود و سلیمانشــاه بــنن، داود، ملکشــاهاز یــازده ســلطا 1اسـت. 

محمود نیز هفت سـال حکومـت کردنـد. شـش تـن      محمد سه سال و محمدبنبنطغرل

دهد کـه میـانگین   دیگر بین دوازده تا بیست سال حکومت داشتند. این بررسی نشان می

)حـدود   خلیفـه سنوات حکمرانی سلاطین حدود نه سال و کمتر از میانگین دوره شش 

سال( است )نمودار شماره یک و سه(. در این تحلیل آماری، نکته حائز اهمیت این  14

است که کلیه سلاطینی که کمتر از میانگین دوره حکمرانی و غالبا چند ماه تا هفت سال 

حکومت داشتند، معاصر با دوره خلافت مسترشد و مقتفی هستند. این بدین معنی است 

                                            
اثر  العراضه فی الحکایه السلجوقیهراوندی، راحه الصدور  ظهیری، سلجوقنامههای حکمرانی، بر اساس . سال1

اثر باسورث و  های اسلامی جدیدسلسلهالله، رشیدالدین فضل سلجوق در جامع التواریختاریخ آلحسینی، 
 است.از سید صادق سجادی استخراج و تنظیم شده های حاکم بر قلمرو اسلامو سلسله هادولت

 ( دوره ملکشاه بن محمود را پانزده روز نوشته است.117. حسینی )2
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هـای آنـان و طـولانی بـودن     دوره حکمرانی این سلاطین و درگیریکه مستعجل بودن 

مقتفی، این مجـال را بـرای ایـن دو خلیفـه فـراهم آورد تـا        و دوره حکمرانی مسترشد

اهداف خود را تعمیق بخشند. از سوی دیگر سلاطین تقریبا قدرتمنـد ایـن دوره یعنـی    

ارسـلان و مسـعود، یـا    بـن محمد، ارسـلان، طغـرل  ملکشاه، محمودبنبرکیار ، محمدبن

معاصر با دوران خلافت مسترشد و مقتفی نبودند و یا بخشی از دوره آنان معاصر با این 

سلاطین بود. برکیار  معاصر با مستظهر بود. ارسلان و نیـز طغـرل هـر دو معاصـر بـا      

رسد، مسعود در این میان شاید یک استثنا باشد با این حـال  مستضیء بودند. به نظر می

ز با اواخر دوره مسترشد معاصر بود و در اواسط دوره مقتفی نیز بـه قتـل رسـید و    او نی

 دوره حکمرانی او، میانه جابجایی خلافت مسترشد و مقتفی بود )نمودار شماره سه(.

 وگذشته از کوتاهی دوره حکمرانی، سلاطین سلجوقی معاصر با دو خلیفه مسترشـد  

، 66، 55، 53، 39دنـد. ظهیـری )  با توانمند نبومحمد غالبنمقتفی، به جز مسعود و طغرل

قـار و  و(، محمود و ملکشاه را خوشگذران خوانده و سلیمان را فاقد ثبات رأی، 83، 72

قیـه  بشکیبایی دانسته و حتی داود را جزو سلاطین نیاورده است. در حالی کـه ظهیـری   

کنـد. او  د مـی یـا « تهمـتن »و « دل حیدر»، «مجاهد»سلاطین سلجوقی را با صفاتی چون 

محمد را شجاع خوانده که به سبب کوتاهی عمر مجال کامیـابی نیافتـه اسـت.    بنطغرل

محمـود  ها، محمـدبن ( نیز ضمن تأیید این گزارش258، 250، 225، 208، 205راوندی )

کند. در میان واپسـین سـلاطین، جایگـاه مسـعود در نظـر      یاد می« لشکردار»را با صفت 

کنـد:  عود را چنین تعبیر می(، مرگ مس208-26/207اثیر )ت. ابنمورخان، قابل توجه اس

و دودمـان سـلجوقی دیگـر جانشـین     « سـلجوقی نیـز از بـین رفـت     خـانواده  سعادت»

اند )نک. ای نیافتند. بیشتر منابع وابسته به سلجوقیان، خصال نیکوی او را ستودهشایسته

 (.271-270؛ بنداری، 65ظهیری، 

  های سومنقش قدرت -3

ی سیاسی و نظامی اسـت کـه بـر تحدیـد تـوان      های سوم، قدرتهامنظور از قدرت

ی معـارض بـا   هـا سیاسی و نظامی سلجوقیان در آن دوره تـأثیر گذاشـت و یـا قـدرت    
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عباسیان بود که توان خود را به عنوان یک تهدید برای خلافت از دسـت داده بـود. بـه    

درت سیاسی و نظـامی عباسـیان در   رسد در بررسی چگونگی و چرایی احیای قنظر می

 را از نظر دور داشت. هادوره مورد نظر، نباید نقش این قدرت

، خوارزمشاهیان های محدود کننده سلجوقیان(، مهمترین قدرتدر گروه اول )قدرت

های آتسز خوارزمشاه با سلجوقیان، معاصر با اواخر دوره مسترشـد  بودند. اوج درگیری

دهد که مقتفی تلاش داشت ها نشان می(. گزارش106-87ی، و مقتفی است )خسروبیگ

 یخلفا (.193، 70، 69تا از خوارزمشاهیان برای تضعیف سلجوقیان بهره گیرد )وطوا ، 

 ـنامه نبشتند بـه آتسـز   »بغداد به سبب آنکه از سلجوقیان، جفاها دیده بودند،  ه اغـوا و  ب

زها بودند. در غ(. قدرت بعدی 25/10اثیر، ابن؛ 135ای، )شبانکاره« ض طلب ملکیتحر

(. 246-26/242اثیـر،  این میان، حملات غزها نیز برای سلجوقیان دور از انتظار بود )ابن

اصر اسارت سنجر به دست غزها، در تضعیف سلجوقیان تأثیر داشت. حمله غزان نیز مع

ن بـه  هـا بودنـد. گرجیـا   با دوره مقتفی بود. دیگر قدرت کاهنده توان سلجوقیان، گرجی

پیشـروی بـه    (، در حال518-481م/1125-1089رهبری داود چهارم باگراتیونی )حک. 

های احیای قدرت گرجیان بـود کـه   سوی قلمرو مسلمین بودند. حکومت داود، از دوره

هـا بـرای   محمد و مسترشد اسـت. بـا ایـن حـال، حمـلات گرجـی      معاصر با محمودبن

یشـتر بـر   بامه داشت. بار مقابله با گرجیان ی بعد یعنی تا دوره مقتفی با شدت ادهاسال

ی عمر خـود  هادوش ایلدگز از اتابکان سلجوقی بود. در نهایت ایلدگز در واپسین سال

(. در 88-71؛ خسـروبیگی و همکـاران،   183 توانست، گرجیان را آرام سازد )حسـینی، 

 . پس از مرگ مقتفی رخ داده بود هاحقیقت موفقیت ایلدگزیان بر گرجیان، سال

یی که تهدیدکنندگی خود را در برابر خلافت عباسی از دست هادر گروه دوم )قدرت

( اشـاره کـرد کـه در حلـه مسـتقر      545-403مزیـد ) توان به خاندان بنیداده بودند(، می

الدولـه  شدند. صدقه سـیف توسط سلجوقیان علیه خلافت استفاده می هابودند. آنها سال

ن بنی مزید، بعد از مرگ ملکشـاه، از نـزاع مـدعیان    ( چهارمین حکمرا501-479)حک. 

هـا، کشـته   سلجوقی استفاده کرد و نفو  خود را گسترش داد ولی در نهایت در این نزاع

؛ 3/409مزیـد اسـت )ابـن خلـدون،     (. ایـن دوره، آغـاز زوال بنـی   24/50اثیـر،  شد )ابن



 

78 

 

ل 
سا

دو
هل
 چ
اره
شم
م، 
ده
از

و
نج
پ

م، 
ار 
به

14
01

 

 

نقـرض شـدند.   زنگـی م توسـط آل  545(. در نهایت این خاندان در 142 -139حسینی، 

رو بازدارندگی خـود  مزید همزمان با دوره مسترشد و مقتفی بود، از ایندوره ضعف بنی

ی محلـی، عمادالـدین زنگـی    هـا را برای خلافت از دست داده بودند. در میـان قـدرت  

( بنیانگذار حکومت اتابکان زنگی، بیشترین چالش را با مسترشد داشت. با 541)متوفای

هـای او بـا سـلجوقیان و نیـز     ای او در فتوحات شام و درگیـری هاین حال دل مشغولی

ها، نه تنها دوره این چالش را برای عباسـیان طـولانی نسـاخت، بلکـه برخـی از      صلیبی

ی بعد نشان داد که او تلاش دارد تا از مسترشد دلجویی هارفتارهای عمادالدین در سال

ی منـابع ایـن گونـه اسـتنبا      هـا (. در هر حال، از گـزارش 227، 25/156اثیر، کند )ابن

محمـد  شود که آغاز چالش عمادالدین و مسترشد را باید زمانی دانست که محمودبنمی

سلجوقی، عمادالدین را مأمور مقابله با سراهیان اعزامی خلیفه کرد و وی توانست سـراه  

را مقام ، او 521(. محمود به پاداش این اقدام، در 25/94اثیر، بغداد را شکست دهد )ابن

شحنگی بغداد داد تا شاید خلیفه را آزار دهد. کسب حکمرانی موصل، دوره شحنگی او 

بعد، خلیفه شکست خود را  ها(. سال115، 103 /25اثیر، را در بغداد کوتاه ساخت )ابن

خلیفه و متحـدانش کـه از رقبـای مسـعود سـلجوقی       526الدین تلافی کرد. در از عماد

الدین را که اکنـون متحـد مسـعود بـود، شکسـت دهنـد )همـان،        بودند، توانستند، عماد

(. این رویداد را باید آخرین رفتار خصمانه عمادالدین با خلیفـه تلقـی کـرد. از    25/167

یی که تهدیدکنندگی خود را در برابر خلافت عباسی از دست داده بودند، هادیگر قدرت

خلافـت مسـتظهر روی داد و    در سال دوم 488صلیبیون بودند. اولین جنگ صلیبی در 

بیشـتر   هاپس از آن در دوره مسترشد و مقتفی نیز ادامه یافت. با این حال بار این جنگ

زنگی، ایوبیان و سلجوقیان روم و شام بود و تأثیر قابـل تـوجهی در روابـط    بر دوش آل

ت سلجوقیان عرا  و خلفا نداشت. در گزارش این رویدادها، تقریبا نامی از خلیفه نیس ـ

(. گرچه در مواردی، سـلجوقیان عـرا ،   299، 274، 261-258، 255 -23/249اثیر، )ابن

ها مشارکت داشتند. از جمله اینکه محمـد سـلجوقی در   به ناچار در رویارویی با صلیبی

 (. 24/182ها متحمل شکست شده بود )همان، از صلیبی 509

دلیـل اختلافـات داخلـی، در    فاطمیان مصر نیز به عنوان یکی از رقبای عباسیان، بـه  
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رو عباسیان با فراغ بال از غر ، توانستند توجه خـود را بـه شـر     ضعف بودند؛ از این

ــاطمی در    ــدان ف ــقا  در خان ــرین انش ــازند. بزرگت ــوف س ــرگ  487معط ــس از م و پ

( روی داد که فاطمیون به دو گروه نـزاری و مسـتعلوی   487-427بالله )حک. المستنصر

( روی داد کـه  824-495بعد از مرگ الامر )حـک.   524ا  دیگر در تقسیم شدند. انشق

هـا معاصـر بـا دوره    فاطمیون به دو گروه طیبی و حافظی تقسـیم شـدند. ایـن انشـقا     

ی دربـار فاطمیـان، تجزیـه    هـا ها به همـراه رقابـت  مستظهر و مسترشد بود. این انشقا 

ضعف فاطمیـان را فـراهم کـرد    ها، زمینه یی از قلمرو آنان و درگیری با صلیبیهابخش

(. در حقیقت پیش از شروع خلافـت مسترشـد و مقتفـی،    110- 89)میری و همکاران، 

رسد در کنار دیگر عوامل، ها دو انشقا  بزرگ را تجربه کرده بودند و به نظر میفاطمی

زم به ها و اقدامات عباسیان برای نگاه به شر ، تأثیرگذار باشند. لاتوانستند بر برنامهنمی

( هنگـامی  567-555الله )حـک.  لدین کر است که خلافت آخرین خلیفه فاطمی العاضد

 آغاز شد که مقتفی درگذشته بود.

هـای اتـابکی اواخـر دوره    با این همه، وجود امرای سـرکش سـلجوقی و حکومـت   

اسـی  سلجوقیان را نباید از نظر دور داشت. این عناصر سیاسی و نظامی در تضعیف سی

 سلجوقیان نقش داشتند و از این حیث به صورت غیـر مسـتقیم، خلافـت را در احیـای    

اد را ود در زمـان مقتفـی، بغـد   محم ـقدرت، یاری کردند. از جمله هنگامی که محمـدبن 

کرد، خلیفه، اتابک ایلدگز را تحریک کرد تا به همدان، پایتخت محمـد حملـه    محاصره

محمود را در اختیار داشت، همدان را بنکند. اتابک که اکنون شاهزاده سلجوقی، ملکشاه

تصرف کرد و بر اموال محمد دست یافـت. امـرای سـراه بـه دلیـل هـرا  از تصـرف        

(، ایـن  342ت و اموال خود، دست از محاصره بغداد کشیدند. به اعتقاد بنـداری ) اقطاعا

 اقدام مهمترین علت دفع محاصره بغداد و پیروزی خلیفه بود. 

 نفوذ شخصیتی خلفا -4

از میان شش خلیفه مورد بحث، اقدامات نظامی سه خلیفه مسترشد، راشـد و مقتفـی   

لیه سلجوقیان شرکت نکرد. مورخین بـه  قابل توجه است. مستظهر در هیچ لشکرکشی ع
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: 1360طقطقـی،  ؛ ابـن 24/237اثیـر،  ؛ ابـن 17/12جـوزی،  خویی او اشاره دارند )ابننرم

جـوزی،  ابـن )(. وی چندین بار ناچار به پذیرش سلاطین سلجوقی در بغـداد شـد   404

( نشـان  17/54جـوزی ) گـزارش ابـن   (.358، 23/277،283اثیر، ؛ ابن145، 107، 17/14

، خطبه را از برکیار  به نام 493دهد که مستظهر در اختلافات برکیار  و محمود، در یم

محمود تغییر داد. منابع وابسته به سلجوقیان این اقدام خلیفه را بر اسا  همراهی ترکان 

(. در هر حال عمر این اقـدام کوتـاه   35دانند )ظهیری، خاتون، مادر محمود با خلیفه می

 . (17/66 جوزی،ابن)تی بعد وارد بغداد شد بود و برکیار  مد

 بـا  ایخلیفـه  را مسترشـد  در دوره مسترشد، روال رویدادها متفاوت شده بود. منابع،

ظـاهرا دوره طـولانی    (.408طقطقـی،  ؛ ابـن 25/235اثیـر،  ابن)اند دانسته دلیر و شهامت

حت ولیعهدی مسترشد موجب شد تا بـرای خلافـت آزمـوده شـود. مسترشـد بـا صـرا       

 سلجو  سرردیم،ما امورمان را به آل»نارضایتی خود را از سلجوقیان چنین اعلام کرد که 

قیان را از (. آمال خلیفه در عناد با سلجو30)نظامی عروضی، « ولی آنها به ما ستم کردند

توان دریافت. هنگامی که خلیفه قصد حملـه بـه والـی سـلجوقیان در     شعر شاعر او می

عری چنین سرود که هدف نهایی، شهر کوچک تکریت نیست بلکه تکریت را داشت، شا

 (. 211خواهیم در آینده ترمذ را از سلطان سنجر بستانیم )بنداری، می

یان در اقدامات مسترشد بر چهار محور استوار بود. محور اول، افزایش مقبولیت عباس

 ، مقبولیت خـود را دارینزد رعایا بود. وی در اولین سال خلافت، تلاش کرد تا با مردم

گذاری در میان اهالی عرا  افزایش دهد؛ جلوگیری از اجحاف به فرودستان، تسهیل حج

آوردنـد از جملـه ایـن    هایی که عیاران در بغداد پدید میاهل عرا  و مقابله با نابسامانی

ی مردمـی در  هـا (. پژوهشگران، بـر نقـش حمایـت   261-24/259اثیر، اقدامات بود )ابن

 (. منـابع متقـدم  252؛ مصطاف، 270اند )حتامله، لیفه با سلجوقیان تأکید کردهمواجهه خ

انـد از جملـه اینکـه بـه هنگـام خـروج       هایی دادهنیز از همراهی مردم با خلیفه گزارش

ار خود مسترشد از بغداد در پی حمله محمود، مردم آن چنان گریستند که محمود از رفت

 (.96-93، 25/92اثیر، ناخرسند شد )ابن

محور دوم، تثبیت قدرت سیاسی و نظامی خلافت بود. مسترشد اندک زمانی پـس از  
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شروع خلافت، فرزندش ابوجعفر منصور ملقب به راشد را به ولیعهدی منصـو  کـرد   

 (.25/253 همـان، )(. استحکامات و دیوارهای بغداد را بازسازی کـرد  24/242اثیر، )ابن

اثر الزام محمود سلجوقی، مجبور بـه پـذیرش    بر 516همچنین هنگامی که مسترشد در 

احمد برادر وزیر محمود شد، بلافاصله بعـد از اعـدام وزیـر    وزارت نظام الملک ابونصر

؛ ابن 51، 25/28اثیر، برادر وزیر را از وزارت خود خلع کرد )ابن 518محمود، او نیز در 

بـه ایـن گونـه اقـدامات     ( با اشـاره  5/124، «تاریخ ایران...)»(؛ باسورث 2/776خلدون، 

 خلیفه، این اعمال را نشان دهنده اعتماد به نفس رو به افزایش او دانسته است.

توان در اقدامات مسترشد رؤیت کرد، حضـور در عرصـه نظـامی    محور سوم، که می

کنـد کـه ایـام    ای ارزیابی می(، مسترشد را خلیفه5/129، «تاریخ ایران...)»بود. باسورث 

وج از ی سیاسی و نظامی بود. اولین اقدام نظامی مسترشد، خـر هاعالیتخلافتش پر از ف

اه دادن بـرادر  ( بـود. پن ـ 529-501مزیـدی )حـک.    برای جنگ با دبـیس  517بغداد در 

پیمـانی بـا سـلجوقیان علیـه خلیفـه، موجـب حملـه        ناراضی خلیفه توسط دبیس و هم

ه شـدت جنـگ را دیـد، بـا     می کـه خلیف ـ (، هنگا25/41اثیر )مسترشد شد. به نوشته ابن

شمشیر و تکبیرگویان به میدان رفت. حضور خلیفه در صحنه نبـرد و شکسـت سـنگین    

حمـود  هنگامی که م 520دبیس، نشان داد که مسترشد سودایی دیگر دارد. مدتی بعد در 

، به سلجوقی قصد ورود به بغداد را داشت، خلیفه که نتوانست سلطان را منصرف سازد

 زد. اگرچه خلیفه متحمل شکست شد ولی ظاهرا توانسـت آن گونـه   اقدام نظامی دست

بیمـاری،   بغداد را به بهانه 521عرصه را بر سلطان تنگ کند که او اندک مدتی بعد، در 

د توانمنـدی خلیفـه شـده    محمود که شاه (.98-25/93 اثیر،؛ ابن53ظهیری، )ترک کرد 

ق نشـد  هبود بخشد ولـی ظـاهرا موف ـ  تلاش کرد تا میانه خود را با خلیفه ب 523بود، در 

محمـد  بـن محمود و طغرلدر هر حال عمر محمود وفا نکرد. داودبن (.25/125 اثیر،ابن)

 د. یجاد کنننیز به دلیل کوتاهی دوره حکمرانی یا ناتوانی نتوانستند برای خلیفه مشکل ا

بود. این اختلافات برای مسترشد،  سلجوقی قدرت مدعیان میان محور چهارم، تفرقه

بستری برای اعمال سیاست تفرقه فراهم آورد. مسترشد تلاش داشت تا با کمک یکی، از 

هنگامی که محمود از سنجر شکست  513از جمله در  (.270 حتامله،)دیگری رهایی یابد 
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. (157-24/153 اثیـر، ابـن )خورد، مسترشد زیرکانه، در بغداد به نام سنجر خطبه خواند 

خلیفه قبول قدرت یک سلطان در دور دست را بر سلطان محمود که در مجاورت او بود، 

ترجیح داده بود. اقدامات مسترشد برای افزایش اختلافات مدعیان قابل توجه اسـت. در  

نماینده داود در بغداد حاضر شد و تلاش کرد تا تأییدیه خلافت را برای مدعی  526سال 

لجوقشاه مدعی دیگر نیز، سراهی را به بغداد گسیل داشته بود. مخدوم خود کسب کند. س

مسعود نیز مترصد حمله به بغداد بود. مسترشد پیکی به نزد سنجر فرسـتاد و نظـر او را   

کند. خلیفه با زیرکی در انتهای پیام، شایسته دانسته بود که خواست که کدامیک را تأیید 

که برای سنجر خوشایند بود ولی اختلافـات  خطبه به نام سنجر خوانده شود. پیشنهادی 

(. همچنـین خلیفـه بـرای تشـدید     25/166 اثیـر، ابـن )کـرد  درون خاندانی را تشدید می

کـرد. از جملـه در همـین رویـداد،     اختلافات، گاه به یکی از طرفین، کمک نظـامی مـی  

مونـه  ن (.134 -133؛ حسـینی،  25/166اثیر، ابن)سلجوقشاه را علیه مسعود یاری رساند 

محمد را که مدعی سلطنت بود، در بغداد پناه داد و او ، مسعودبن529دیگر، مسترشد در 

را علیه برادرش طغرل به مجادله تحریک کرد و وعده داد که در جنـگ او را همراهـی   

با این حال رابطه خلیفه و مسعود برای مدت طولانی بر مدار  (.25/221 اثیر،ابن)کند می

را مسترشد که افزایش توانمندی مسعود را دیده بود، این امر را مغایر با دوستی نماند. ظاه

های خود یافت و نام مسعود را از خطبه انداخت و قصد کرد تـا عـرا  عجـم و    برنامه

. در نهایت، رویارویی نظامی مسترشد و مسعود در (56ظهیری، ) خراسان را تصرف کند

دتی بعد خلیفه توسط باطنیـان بـه قتـل    به شکست خلیفه منجر شد. گفته شد که م 529

( منبع وابسته به سلجوقیان، 56گرچه ظهیری ) (.212 ؛ بنداری،17/299جوزی، ابن)رسید 

نشان دهد ولی منابع همسو بـا خلافـت،   « محزون»تلاش دارد مسعود را در این رویداد 

برخـی   (.405طقطقی، ؛ ابن107-25/106 اثیر،ابن)دانند مسعود را مسبب این رویداد می

 بـا  بغـداد  شحنه سـابق  رنقش،ی یدشمن را مسعود و فهیخل نیب یریدرگ شهیمنابع نیز، ر

 . (220، یبندار ؛199، ینیحس)کنند گزارش می او توسط فهیخل کیتحر و مسعود

پس از مسترشد فرزندش راشد با نظر مساعد مسعود به خلافت رسید. راشـد همـان   

(. بـه  25/257اثیـر،  رویه پدر را ادامه داد. او تلاش کرد تا دیوار بغداد را ترمیم کند )ابن
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رسد رفتار راشد نشان داد که مسعود در انتخا  خـود اشـتباه کـرده اسـت. وی     نظر می

و خطبه به نام داود، رقیب مسعود خوانده شـد. گرچـه داود   مسعود را به بغداد راه نداد 

نیز دستور خرابی دیوار بغداد را داد. پس از او نیز، مسعود که به اشتباه خود در انتخا  

خلیفه جدید پی برده بود، با دشواری موفق به خلع راشد شد و مقتفـی را بـه جـای او    

گفته شده یکی از ملاحده، راشـد را   (.140،141حسینی،  ؛268-25/254 اثیر،ابن)نشاند 

دهد (. کوتاهی دوره راشد، امکان ارزیابی شخصیت او را به ما نمی229کشت )راوندی، 

 اما این رویداد نشانگر استمرار رویه مسترشد در دوره راشد است.

-27/71اثیـر ) مقتفی نیز روحیه دو خلیفه پیشین به خصوص مسترشد را داشت. ابن

رفته و از روزگـار  جاع و دلاور توصیف کرده که شخصاً به جنگ می( او را فردی ش72

ای دانسته که تحت نفـو  غلامـان و   او را نخستین خلیفه -به استثنای معتضد -مستظهر

بویـه،  ای دانسته کـه پـس از آل  سرداران نبوده است. ابن اثیر همچنین او را اولین خلیفه

( 417طقطقی )(. گزارش ابن2/808خلدون، منفردا بر عرا  حکمرانی کرد )نیز نک. ابن 

ی او با سـلاطین ایـران و پیـروزی او در همـه ایـن      هانیز وجه متفاوت مقتفی را جنگ

ای ارزیـابی کـرده کـه    ( او را خلیفـه 5/129، «تاریخ ایران...)»باسورث  .داندمی هاجنگ

 هست.بر پیشوایی مذهبی، نشان داد که جنگاوری کارآمد و نیرومند نیز علاوه

تشکیل « غلامان خیلیه»مقتفی در آغاز خلافت، سراهی از غلامان رومی و ارمنی با نام 

نان را رسد مقتفی دوراندیشانه از استخدام ترکان در سراه پرهیز کرد؛ زیرا آداد. به نظر می

رک دانست. ظاهرا آینده نگری مقتفی که در تدارک رویارویی با سراهیان تقابل اعتماد نمی

ا ترمیم ری بود، او را وادار به اتخا  این تصمیم ساخت. وی همچنین دیوار بغداد سلجوق

ای از جاسوسان بر آن خندقی نیز به دور آن حفر کرد. خلیفه همچنین شبکهکرد و افزون

(. به منظور افزایش مقبولیت، وی 27/71اثیر، ؛ ابن282و خبر رسانان تشکیل داد )بنداری، 

ل خلاف رای برقراری امنیت مردم عرا  تلاش کرد. مقابله با اعمانیز همچون مسترشد، ب

 (.417 طقطقی،ابن)مصالح عمومی مردم، از جمله این اقدامات بود 

دانست. همچنین با این همه، مقتفی در رسیدن به خلافت، خود را وامدار مسعود می

از  .بود مقتفی برای هشداری مسعود، توسط پیشین خلیفه دو شدن رسد کشتهبه نظر می
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اثیـر،  ابـن )کـرده بـود    قبضـه  را خلافـت  قـدرت  اول، سال چند در سوی دیگر مسعود

مسعود بر کار مقتفی نظارت بسـیار داشـت و نیـز     (.156، 155حسینی،  ؛116، 26/115

؛ به همـین دلیـل، خـواهر    (418طقطقی، ابن)نگران بود که گزندی از خلیفه به او نرسد 

( بـا  2/322میر )خواند (. به نوشته17/322جوزی، درآورد )ابن خود را به ازدواج خلیفه

 دخل کار هیچ در را المقتفی گرفته، خود پیش از را ... مهام جمیع مسعود»این ازدواج، 

شـود کـه در رویـدادهای بعـدی     ی موجود استنبا  مـی هابا این حال از گزارش. «نداد

 در جنگـی  داود و مسـعود  میـان  532 یی برای مقتفی به دست آمـده بـود. در  هافرصت

 ضد بر و سلیمان محمدبن محمود یعنی سلطنت دیگر مدعی دو دیگر از سویی گرفت؛

 و عمـلا  آتسـز بـود   هـای شکنی عهد گرفتار سنجر نیز در شر  .کردند شورش مسعود

 دور یـک  وارد نیـز  مسعود با آ ربایجان حاکم قراسنقر نداشت. درگیری چشم به غر 

 ریـزی برنامه سلطان نیز کشتن برای حتی خلیفه ظاهرا(. 26/45 اثیر،ابن)شده بود  جدید

 شده بود تا متفق 541 مقتفی، در با ری حاکم (، عبا 338به گزارش راوندی ) داشت.

 بارنـدگی  دلیـل  بـه  مسـعود . برسانند قتل به آیدمی عید نماز برای که هنگامی را سلطان

 شد. جدا عبا  ز تنسر ا بعد در نماز حاضر نشد و هفته شدید

نها پـس  به هر رو، تا زمان حیات مسعود، مقتفی نتوانست اقدام بارزی انجام دهد و ت

 کار رد رواجی»منابع،  تعبیر ی پیشین رهایی یافت و بههااز مرگ مسعود، از محدودیت

را  . مقتفـی تمـام عـرا    (358حمـدالله مسـتوفی،    ؛2/322خواندمیر، )« شد پیدا خلافت

. او تصرف کرد. قلمرو خلیفه از کوفه تا حلوان و از تکریت تا عبـادان گسـترش یافـت   

اقطاعات امرا و حتی اقطاعات سلطان را بـه مقطعـان خـود یـا وزیـرش واگـذار کـرد        

با خلیفه  (. مقطعان سلجوقی، نزد سلطان رفتند تا سلطان را وادار به جنگ281)بنداری، 

آنـان   ن محمدبن محمود مقابله با خلیفه را شـوم دانسـت و دوراندیشـانه از   کنند. سلطا

 خواست که با خلیفه درگیر نشوند؛ گرچه آنان بـرای توصـیه سـلطان، شـنونده خـوبی     

  (.81-26/80اثیر، ؛ ابن283نبودند )بنداری، 

 مقتفی بلافاصله پس از مرگ مسعود، شحنه او به نام مسعود بلالی را از بغداد بیـرون 

(. اسـتقرار بلالـی در تکریـت،    284های سلطان را تصاحب کرد )بنداری، کرد و دارایی
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بلالی کـه اکنـون والـی    ساز اقدام نظامی مقتفی شد. خلیفه به دلیل نافرمانی مسعودزمینه

سلجوقی تکریت بود، شخصا به آنجا لشکر کشید. وی پس از یک نبرد سخت، موفق به 

د. بلالی که از یاری محمد ناامیـد شـده بـود، ملـک     تصرف شهر و محاصره قلعه آن ش

طغرل یکی از شاهزادگان سلجوقی را که در تکریت، زندانی بـود آزاد کـرد و   بنارسلان

او را سلطان خواند و به نام او به بغداد حمله کرد. خلیفه در نبردی که موسوم بـه نبـرد   

اثیـر،  ش وارد کرد )ابـن ، شکست سنگینی بر سلجوقیان و متحدان549است، در « بکمزا»

، در محاصره شهر دقوقا و بار دیگـر علیـه   550. خلیفه در (285؛ بنداری، 26/276-282

جـوزی،  ؛ ابـن 26/288 اثیر،ابن)امیر شمله در خوزستان، لشکریان خود را مجددا آزمود 

های بعدی نشان داد که حداقل این توانایی را یافته است که مقتفی در رویداد (.18/101

 از عرا  به شخصه دفاع کند.

 سـلطنت  مدعی 550 در که سلجوقی سلیمان (،106، 18/102جوزی )به گزارش ابن

 خطبـه  او نـام  بـه  تا کرد «استدعاء» خلیفه از وارد بغداد شد و« میهمان»بود، به صورت 

 از که را آنچه صرفا و ندارد عرا  به داشتی چشم هیچ که کرد یاد قسم سلیمان. بخوانند

. کـرد  یـاد  خطبـه  در را او نـام  نیز خلیفه. باشد داشته تعلق او به شود متصرف خراسان

 ایـن  رسـد مـی  نظـر  ( نیز اشاره دارد به5/174، «تاریخ ایران...)»همان گونه که باسورث 

در هر حـال سـلیمان    .بود سلجوقیان درونی هایچالش افزایش راستای در خلیفه اقدام

محمد از مقتفی خواست تا به نام او در  551دست نیاورد. در موفقیتی در برابر محمد به 

بغداد خطبه خوانده شود، خلیفه به صراحت این خواسته را رد کرد و برای سلطان راهی 

کنند، با شکست سلطان جز حمله به بغداد نماند. این جنگ که منابع از شدت آن یاد می

 ایـن  رسـد نتیجـه  بـه نظـر مـی    (.160 ،159حسـینی،   ؛197،198 بنـداری، ) پایان یافت

پس از  .منجر شد خلافت و افزایش اقتدار سلطنت تضعیف به هرچیز از بیش روییرویا

 553 در محمـود بنملکشاه .ندادند انجام بغداد به ورود برای این، سلاطین اقدامی جدی

اثیـر،  ابـن )بـود   رفتـه  پـیش  عـرا   مرزهـای  تا شمله امیر دادن شکست با که حالی در

شود کـه از ایـن پـس    استنبا  می. کند پرهیز مقتفی با رویارویی از داد ترجیح ،(27/41

خلافت توانست بسترهای لازم را برای تعمیق جایگاه سیاسـی و نظـامی خـود فـراهم     
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 554های پس از این، رویه متفاوت با روال پیشین داشت، همچنانکه در سازد. رویارویی

که امیر سنقر همدانی قصد بغداد را کرده بود، خلیفه به تن خویش عازم نبرد شـد و او  

محمـد نیـز نتوانسـت در تحدیـد قـدرت      بنسلیمان (.27/59 همان،)را متواری ساخت 

ن برای کسب مشروعیت سیاسی و امنیت خود و از سر مقتفی اقدامی انجام دهد. سلیما

اطاعت، روی به بغداد آورد. او در تشریفات ورود به دربار، ناچـار شـد سـنگ ورودی    

آستانه درگاه خلافت را بوسه زند. به نوشته منابع، تـا آن زمـان هـیچ یـک از سـلاطین      

 (.289دیلمی و سلجوقی، این درگاه را نبوسیده بود )بنداری، 

در حالی درگذشت که توانست جایگاه سیاسـی خلافـت عباسـیان را     555در  مقتفی

ر زمان ی آینده و به خصوص دهااحیا کند و بستری را برای افزایش این جایگاه در سال

 ناصر فراهم کند.

 نتیجه 

ه ی ـان حکومت ملکشاه بر پایتا پا یتعاملات نهاد سلطنت و خلافت در دوره سلجوق

غییـر  تبود. این روال پس از آن، به تـدریج دسـتخوش    یویو دن ینید یهاطهیم حیتقس

 لفا، سهمخشد. فرایند این دگرگونی، معاصر با دوره مستظهر تا ناصر است. در میان این 

ظامی ندو خلیفه مسترشد و مقتفی بسیار بارز است. در حقیقت بازیابی قدرت سیاسی و 

دن لیفه بـروز کـرد. طـولانی بـو    دوره ناصر مرهون شرایطی است که در دوره این دو خ

یاسی دوره خلافت مسترشد و مقتفی، توانمندی سیاسی و نظامی این دو خلیفه، ثبات س

وامـل  در خاندان عباسی و در مقابل، تزلزل جایگاه سیاسی خاندان سلجوقی از جمله ع

قـش  مؤثر بر احیای قدرت سیاسی و نظامی عباسیان در آن دوره است. در ایـن میـان ن  

ی سیاسـی و نظـامی را در دو دسـته    هـا ی سوم حائز اهمیت است. این قدرتاهقدرت

توان بررسی کرد. گروهی مانند فاطمیان که معارض با خلافـت بودنـد، در آن زمـان    می

 شاهیان ونتوانستند نقش خود را در تهدید خلافت ایفا کنند. گروهی دیگر مانند خوارزم

 ران، توانزمان توانستند به عنوان نیروی پیشغزها که معارض با سلجوقیان بودند در آن 

 سلجوقیان را به تحلیل برده و محدود کنند.
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